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 چکیده:
شده اثر علینقی بن احمد بهبهانی از متون كمتر شناخته« عیار دانش»: كتاب زمینه و هدف

فلسفه فارسی در اواخر عصر صفوی است كه در ساختار كلی خود بر مبانی حکمت مشّائی و 

و تفکرات سینوی استوار است. مسئله اصلی این پژوهش آن است   سیناویژه سنت فلسفی ابنبه

ه دانست، یا آنک« اشارات و تنبیهات»كه آیا میتوان این اثر را صرفاً ترجمه یا تلخیصی فارسی از 

 سینایی، كاركردی فراتر از ترجمه دارد. عیار دانش در فرآیند انتقال و بازسازی فلسفه ابن

شده عیار دانش و توصیفی ی تحلیلی و با تکیه بر متن تصحیح: پژوهش حاضر با روش روشها

تحلیل شواهد موجود در رساله دكتری، نشان میدهد كه اثر، ضمن وفاداری به چارچوب كلی 

ای از آرای بندی و در شبکهحکمت سینوی، در موارد متعدد مطالب را توضیح، بسط، دسته

 کند.سینا بازآرایی میشارحان و متفکران پس از ابن

هایی از مباحث صورت نوعی و تركیب عناصر، میل طبیعی و قسری، هیئت و : نمونههایافته

و نیز مسئله نفس و معاد و استفاده از دیدداه سعدالدین تفتازانی، حکمت « صاحب تحفه»دزارش 

ای سینا رابطهاشراق و فلسفه جوهری و دیگر موارد نشان میدهد كه رابطه عیار دانش با میراث ابن

ای از كتاب الإشارات و التنبیهات ابن سینا سویه نیست و عیار دانش را نمیتوان صرفا ترجمهیک

دانست. در این اثر، سنت مشّائی با آراء شارحان، متکلمان و جریانهای متأخر در دفتگویی تاریخی 

 قرار میگیرد و در قالب فارسی، آموزشی و تحلیلی عرضه میشود. 

شده در استمرار، های كمتر شناختهن منظر، عیار دانش را میتوان یکی از حلقه: از اینتیجه گیری

سینایی در ایران صفوی دانست؛ متنی كه اهمیت آن تنها در میانجیگری و بازپردازی حکمت ابن

انتقال فلسفه به فارسی نیست، بلکه در نشان دادن شیوه خوانش و آموزش فلسفه در دوره متأخر 

 .ه استاسلامی نیز نهفت
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The ʿIyār-i Dāniš, written by ʿAlīnaqī ibn Aḥmad 
Bahbahānī, is a relatively understudied work of Persian philosophy from the late Safavid 
period. In its overall structure, the work is grounded in the principles of Peripatetic 
philosophy, particularly the Avicennian philosophical tradition and Avicennian thought. 
The central question of this study is whether the work can be regarded merely as a Persian 
translation or abridgment of al-Ishārāt wa al-Tanbīhāt, or whether the ʿIyār-i Dāniš 
performs a function extending beyond translation in the transmission and reconstruction 
of Avicennian philosophy. 
METHODOLOGY: Employing a descriptive-analytical methodology and drawing on the 
critical edition of the ʿIyār-i Dāniš as well as an analysis of the evidence presented in the 
doctoral dissertation, this study demonstrates that, while remaining faithful to the general 
framework of Avicennian philosophy, the work repeatedly explains, expands, systematizes, 
and reorganizes its material within a broader network of the views of post-Avicennian 
commentators and thinkers. 
FINDINGS: Examples drawn from discussions of substantial form and the composition of 
the elements, natural and forced inclination, astronomy and the account of the Ṣāḥib-i 
Tuḥfa, as well as the questions of the soul and resurrection, together with the 
incorporation of the views of Saʿd al-Dīn al-Taftāzānī, Illuminationist philosophy, 
substantialist philosophy, and other intellectual currents, demonstrate that the 
relationship between the ʿ Iyār-i Dāniš and the Avicennian legacy is not unidirectional. Thus, 
the ʿIyār-i Dāniš cannot be regarded simply as a translation of Avicenna’s al-Ishārāt wa al-
Tanbīhāt. In this work, the Peripatetic tradition enters into historical dialogue with the 
views of commentators, theologians, and later intellectual currents and is presented in a 
Persian, pedagogical, and analytical form. 
CONCLUSION: From this perspective, the ʿIyār-i Dāniš may be regarded as one of the lesser-
known links in the continuity, mediation, and reformulation of Avicennian philosophy in 
Safavid Iran. Its significance lies not merely in the transmission of philosophy into Persian, 
but also in its capacity to illuminate the ways in which philosophy was read, transmitted, 
and taught in the later Islamic period. 

 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.19.8343 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 13 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 18 May 2026 
Reviewed: 20 June 2026 

Revised: 06 July 2026 
Accepted: 20 August 2026 
 
 
KEYWORDS 
ʿIyār-i Dāniš; ʿAlīnaqī ibn Aḥmad 
Bahbahānī; Avicenna; al-Ishārāt wa  
al-Tanbīhāt; Peripatetic  
Philosophy; Safavid Philosophy;  
Commentary Tradition; Persian  
Philosophical Prose. 

 
 
*Corresponding Author 

 mansoor@ut.ac.ir 
 (+98 )  

https://www.bahareadab.com/
mailto:mansoor@ut.ac.ir


 644/ عیار دانش به مثابه حلقه واسط میان حکمت ابن سینایی و فضای چند صدایی فلسفی عصر صفوی

 

 مقدمه
سینا را نمیتوان تنها از مسیر مطالعه آثار مستقیم او بازسازی كرد. تاریخ فلسفه ایرانی و فلسفه اسلامی پس از ابن

بازنویسیهایی شکل درفته است كه متفکران بعدی در بخش مهمی از این تاریخ در شروح، حواشی، تلخیصها و 

ت. های این وضعیت استرین نمونهسینا از برجستهابن« اشارات و تنبیهات»اند. مواجهه با آثار سینوی پدید آورده

های های بعد، شرح و نقد آن به یکی از مهمترین عرصهفشرددی و دشواری متن موجب شد كه از همان دوره

فی تبدیل شود. فخرالدین رازی در شرح خود رویکردی انتقادی اتخاذ كرد و خواجه نصیرالدین ودوی فلسدفت

 سینا وارد بحثدر برابر بسیاری از نقدهای رازی و برای توضیح دستگاه ابن« حل مشکلات الاشارات»طوسی در 

ه شرحهای این متن را بخشی از ای كدونهاند؛ بهشد. پژوهشهای جدید نیز بر این وجه از سنت اشارات تأكید كرده

 (McGinnis, 2016; Eichner, 2016) .سینا میدانندفرآیند تحول فلسفه پس از ابن

حدود سینا منویسی بر اشارات تنها به توضیح عبارات ابندر رساله مذكور نیز تصریح شده است كه سنت شرح

تازه تبدیل شده است. از این منظر، هر اثر فارسی  هایای برای نقد، بازسازی و طرح دیدداهنمانده، بلکه به عرصه

كه در دوره متأخر به شرح یا بازآفرینی مباحث اشارات می ردازد، بالقوه میتواند شاهدی برای چگونگی استمرار 

 .فلسفه سینوی باشد. عیار دانش در چنین بستری اهمیت مییابد

بررسی، اثری فارسی در حوزه طبیعیات و الهیات معرفی عیار دانش اثر علینقی بن احمد بهبهانی، در رساله مورد 

سینا، از آرای شارحان و متفکران متأخر نیز بهره درفته است. شده كه ضمن وفاداری به ساختار كلی اندیشه ابن

لکه تألیفی ، ب«صرفاً ترجمه یا تلخیصی از الاشارات والتنبیهات نیست»در رساله به صراحت نتیجه میگیرد كه اثر 

دهی نویسی فلسفی است كه در آن آراء متفکران مختلف تلفیق و مباحث دوباره سازمانقل بر پایه سنت شرحمست

 (4ی5، صص. 4155اند. )توجهی فینی، شده

ا است. سینبر این اساس، مسئله این مقاله نه معرفی دوباره عیار دانش، بلکه تعیین نوع رابطه آن با میراث ابن

سینایی و فضای فکری چندلایه ندی میشود: عیار دانش چگونه در میان میراث ابنبپرسش اصلی چنین صورت

ای انجام میدهد؟ فرضیه مقاله آن عصر صفوی قرار میگیرد و بهبهانی در فرآیند انتقال این میراث چه نوع مداخله

و تنظیم  ی بازپردازیدانست؛ یعن« میانجیگری فلسفی»است كه عیار دانش را باید نه یک ترجمه ساده، بلکه نوعی 

 .سینا، در قالبی فارسی و آموزشیمیراث سینوی با استفاده از دستاوردهای شارحان و متفکران پس از ابن

شده عیار دانش و توضیحات تحلیلی رساله های اصلی از متن تصحیحروش تحقیق توصیفی ی تحلیلی است. داده

نویسی، از پژوهشهای معتبر درباره فخرالدین رازی و خواجه استخراج شده و برای تبیین جایگاه تاریخی سنت شرح

نصیرالدین طوسی نیز استفاده شده است. مقاله، به جای ادعای انتساب همه مطالب به شخص بهبهانی، میان سه 

ن رااند؛ مطالبی كه از شارحان و متفکسینا نسبت داده شدهسطح تمایز میگذارد: مطالبی كه صریحاً در رساله به ابن

 .دهی متن میتوان استنباط كرداند؛ و تحلیلهایی كه از نحوه سازمانبعدی وارد شده
 

 عیار دانش و مسئله سنت شرح بر اشارات
تر او، ای دارد. این كتاب برخلاف برخی آثار دستردهسینا، الاشارات والتنبیهات جایگاه ویژهاز میان آثار فلسفی ابن

نوشته شده و بیشتر به بیان اصول و نتایج حکمت اختصای دارد. بخشهای پایانی  پردازانهبا زبانی فشرده و نکته

 سینا به ابعاد مختلف معرفتدهنده توجه ابنویژه مباحث مربوط به نفس، معرفت و مقامات عارفان، نشانكتاب، به

 .انسانی است
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خواجه نصیرالدین طوسی بر الاشارات  های پس از تألیف، مورد توجه شارحان قرار درفت. شرحاین اثر از همان دوره

والتنبیهات از مهمترین شرحهای این كتاب است و نقش مهمی در تثبیت جایگاه آن در آموزش فلسفه اسلامی 

 .اندداشته است. همچنین فخرالدین رازی و دیگر فیلسوفان و متکلمان به بررسی و نقد بخشهایی از این اثر پرداخته

های اصلی فلسفه اسلامی تبدیل شد. بسیاری از حکمای مسلمان، چه وی به یکی از پایهسینا پس از اندیشه ابن

ایی سینودو شدند. سنت ابنسینا وارد دفتدر مقام دفاع از آرای او و چه در مقام نقد و اصلاح آنها، با فلسفه ابن

نان یکی از محورهای اصلی های مختلف، از جمله دوره صفوی، همچدر ایران اسلامی استمرار یافت و در دوره

 .آموزش فلسفه بود

مند در حکمت مشائی است كه نقی بن احمد بهبهانی، از نظر ساختار، اثری نظامكتاب عیار دانش اثر حاج علی

بندی رایج علوم فلسفی نزد حکمای اسلامی سامان داده است. این كتاب مشتمل بر مؤلف آن را بر اساس تقسیم

( است كه مقاله نخست به مباحث حکمت طبیعی و مقاله دوم به مباحث حکمت الهی و مقدمه و دو مقاله )فن

مابعدالطبیعه اختصای دارد. مؤلف در آغاز كتاب، پس از تعریف حکمت و بیان تقسیمات علوم، جایگاه علوم طبیعی 

ده رده ارائه كرو الهی را در نظام فلسفی توضیح داده و س س مباحث اصلی كتاب را در قالب این دو بخش دست

 بخش نخست مقدمه كتاب است. .است

 «علم به حقایق اشیاء»مؤلف )علی نقی ابن احمد بهبهانی( در مقدمه، نخست به تعریف حکمت می ردازد و آن را 

معرفی میکند. س س با توجه به تقسیم موجودات، حکمت را به دو بخش اصلی حکمت نظری و حکمت عملی 

علم الهی یا مابعدالطبیعه، علم ریاضی وعلم طبیعی :کمت نظری را به سه دانش اصلیتقسیم میکند. در ادامه، ح

 .تقسیم كرده و جایگاه هر یک را در نظام علوم فلسفی شرح میدهد

در این بخش، مؤلفهمچنین به علوم وابسته به هر یک از این دانشها اشاره میکند. برای نمونه، علوم ریاضی را شامل 

و موسیقی میداند و در حکمت طبیعی، علومی مانند سماع طبیعی، علم سماء و عالم، كون  هندسه، حساب، هیئت

شناختی كتاب و فساد، معادن، نبات، حیوان و نفس را معرفی میکند. این مقدمه در واقع چارچوب نظری و روش

هی بر پایه سنت ای جامع از حکمت طبیعی و الرا مشخص میسازد و نشان میدهد كه مؤلف در پی ارائه خلاصه

 .سینایی استابن

بخش بعدی مقاله اول )فن اول(: در حکمت طبیعی است. بخش نخست كتاب به مباحث حکمت طبیعی اختصای 

ای ترین بخش عیار دانش را تشکیل میدهد. این مقاله مشتمل بر پنج قسم است كه هر یک مجموعهدارد و دسترده

 .میگیرداز مباحث بنیادی فلسفه طبیعی را در بر 

قسم اول: امور مشترک اجسام است نخستین بخش از حکمت طبیعی به مباحثی اختصای دارد كه میان همه 

این قسم شامل چهار باب .اجسام مشترک است. مؤلف در این قسمت به بررسی اصول كلی جسم طبیعی می ردازد

  :است

مؤلف به تعریف جوهر و عرض، اقسام جواهر باب اول: جوهر و عرض و مباحث مربوط به آن میباشد، در این باب، 

تعریف جوهر و :اند ازهای مختلف درباره حقیقت جسم می ردازد. مباحث اصلی این باب عبارتو اعراض و دیدداه

های مختلف درباره جسم، اثبات تركیب جسم از ماده دانه عرضی، دیدداهدانه جواهر ، مقولات نهعرض ، اقسام پنج

رتباط هیولی و صورت و بررسی صورت نوعیه . این بخش در حقیقت مبانی فلسفی نظریه ماده و صورت، چگونگی ا

 .و صورت در حکمت مشائی را تبیین میکند
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باب دوم: حركت است. در این باب یکی از بنیادیترین مباحث فلسفه طبیعی، یعنی حركت، بررسی میشود. مؤلف 

حرک و متحرک، محل حركت، مبدأ و منتهای حركت، حقیقت حركت، حركت سریع و كند، م:موضوعاتی چون

 .وحدت حركت، حركت بالذات و حركت بالعرض را مطرح میکند

های مختلف درباره آن می ردازد. باب سوم: مکان را بسط میدهد. در این بخش، مؤلف به بحث مکان و دیدداه

 .؛ رابطه جسم و مکان استاثبات وجود مکان، تعریف حقیقت مکان، اقسام مکان :مباحث این باب شامل

 :باب چهارم: زمان كه این باب به بررسی مفهوم زمان اختصای دارد. مؤلف در آن به مباحث زیر می ردازد

 اثبات وجود زمان، حقیقت زمان، نسبت زمان با حركت،  آغاز و پایان زمان و تقسیمات زمان.

مؤلف به مباحثی درباره كمیت، تناهی و  قسم دوم: مباحث مربوط به كمیتهای طبیعی است. در این قسمت،

نهایت و لانهایت )شامل تعریف متناهی و نامتناهی و  :ویژدیهای اجسام می ردازد. این قسم شامل هفت باب است

اقسام نامتناهی و ...(، تناهی ابعاد )دلایل محدود بودن ابعاد جسمانی(، تناهی قوای جسمانی) در مفهوم قوت و 

دانه(، شکل طبیعی ی(، جهت) شامل تعریف جهت، جهات طبیعی و فرضی و جهات ششمحدودیت قوای جسمان

 اجسام، میل )حقیقت میل، میل طبیعی و قسری( و اتصال حركات.

مباحث  .قسم سوم: آسمان و عالم میباشد. این بخش به بررسی اجسام بسیط، افلاک و ساختار عالم اختصای دارد

به بسیط و مركب، قوای اجسام طبیعی، ترتیب عناصر و اجسام بسیط،  تقسیم اجسام:اصلی آن عبارت است از

ویژدیهای افلاک، حركت فلک، امکان یا امتناع تغییر در افلاک، احوال ماه و ستاردان، یگانگی عالم جسمانی.این 

 .سینا و سنت مشائی استشناسی فلسفی ابندهنده كیهانبخش بازتاب

مباحث این  .ن قسم، مؤلف به بررسی عالم عناصر و موجودات مركب می ردازدقسم چهارم: عناصر و مركبات. در ای

كون و فساد، عناصر چهاردانه، كیفیت تركیب عناصر، مزاج، اقسام مزاج، پیدایش معادن، پیدایش :اند ازبخش عبارت

 های طبیعی در زمین.پدیده

ای طبیعی، یعنی علم النفس، اختص قسم پنجم: نفس است. آخرین بخش مقاله نخست به مهمترین مبحث فلسفه

 .دارد

نفس نباتی)وجود نفس، قوای تغذیه، رشد و تولید مثل(نفس حیوانی )قوای  :این قسم شامل مباحث زیر است

دانه، قوای باطنی، قوه محركه ( و نفس انسانی )اثبات نفس ناطقه، مراتب ادراک، ادراكی ظاهری، حواس پنج

مال انسانی( و احوال نفس)وحدت نفس و بدن، رد نظریه تناسخ، بقای حقیقت نفس انسانی، عقل فعال، ك

 نفس،نفوس فلکی(

آخرین بخش كتاب مروبط به مقاله دوم )فن دوم(: حکمت الهی و علم مابعدالطبیعه است.مقاله دوم كتاب به 

 .مباحث فلسفه اولی و الهیات اختصای دارد و مشتمل بر چهار قسم است

مباحث كلی فلسفی كه در این قسمت مؤلف مبانی عمومی مابعدالطبیعه را بررسی  قسم اول: وجود، ماهیت و

 .میکند

موضوعات اصلی: وجود و عدم، ماهیت، مفهوم،  واجب، ممکن و ممتنع، رابطه وجود و ماهیت، قدیم و حادث، كلی 

راهم الهی كتاب را ف و جزئی، جنس، فصل و نوع، علت و معلول می باشد كه فی الواقع این بخش پایه نظری مباحث

 .میکند

 .است. این قسمت به الهیات خای اختصای دارد الوجود و صفات الهیقسم دوم: اثبات واجب
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الوجود، بساطت ذات الهی، صفات الوجود، عینیت وجود و ماهیت واجب، وحدت واجباثبات واجب :مباحث آن

 ثبوتی و سلبی 

 ت از واجب  است.افعال الهی، قدم و حدوث عالم و صدور موجودا

قسم سوم: نظام هستی و ترتیب موجودات را شامل میشود كه در این بخش، مؤلف به تبیین نظام صدور موجودات 

در این بحث موضوعاتی چون غنا و جود الهی، عقول مجرد، نفوس فلکی، چگونگی صدور  .و مراتب هستی می ردازد

افلاطون درباره مثُُل، مقایسه حکمت اشراق، تصوف، كلام و  كثرات از واحد، ترتیب موجودات، عالم مثال، دیدداه

الوجود به موجودات، عنایت الهی، خیر و شر و بقای نفس ناطقه مشاء، علم الهی، كیفیت علم مجردات، علم واجب

 مطرح میگردد.

ختصای و در نهایت قسم چهارم: معاد و احوال نفس پس از مرگ است كه در واقع آخرین بخش كتاب را خود ا 

مباحث این قسمت شامل موارد روبه  .داده و  به مسائل مربوط به غایت انسان و سرنوشت نفس اختصای دارد

است: حقیقت لذت و الم، كمال و نقص نفس، مفارقت نفس از بدن، معاد جسمانی، مراتب سعادت و شقاوت، مقامات 

 ارق عادت است.عارفان، درجات زهد و معرفت، احوال اهل كمال، كرامات و امور خ

توان بندی، عیار دانش را میبندی ساختار كتاب میتوان این چنین دفت كه بر اساس این تقسیمودر نهایت در جمع

اثری جامع در حکمت مشائی دانست كه از مباحث مقدماتی فلسفه آغاز میکند، س س به تبیین عالم طبیعت، 

ازد و در ادامه با عبور از عالم محسوس، وارد مباحث ساختار جسم، حركت، زمان و مکان، عناصر و نفس می رد

به عبارت دیگر، مسیر كلی كتاب از شناخت عالم .الوجود، نظام آفرینش، علم الهی و معاد میشودوجود، واجب

حركت  سینا اساسطبیعت به شناخت نظام هستی و مبدأ نخستین حركت میکند؛ همان مسیری كه در فلسفه ابن

 .الوجود استمحسوسات به مجردات و از جهان امکان به حقیقت واجبعقلانی انسان از 

علاوه بر مباحث مطرح شده در كتاب عیار دانش باید توجه ویژه به تفکر مشائی در باره این كتاب داشت. حکمت 

 طهای ارسطو شکل درفت و توسمشائی یکی از مهمترین جریانهای فلسفی در جهان اسلام است كه بر پایه اندیشه

سینا توسعه یافت. این جریان فلسفی بر استدلال عقلی، تحلیل مفاهیم كلی، بررسی فیلسوفانی مانند فارابی و ابن

 .علل و مبادی موجودات و شناخت نظام هستی تأكید دارد

در فلسفه مشائی، فلسفه به عنوان دانشی برای شناخت حقیقت اشیا تعریف میشود و مباحث آن شامل منطق، 

رائه شد و مند اسینا به صورت نظامبندی علوم فلسفی در آثار ابنریاضیات و الهیات است. این تقسیمطبیعیات، 

 .پس از او در آثار بسیاری از حکمای مسلمان ادامه یافت

سینا حکمت را علم به حقایق اشیا میداند و آن را به دو بخش اصلی حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم ابن

 .میکند

 :امل علومی است كه هدف آنها شناخت موجودات و حقایق هستی است و سه بخش اصلی داردحکمت نظری ش

اند؛ مانند جسم، حركت، زمان، مکان، عناصر و بررسی موجوداتی كه در وجود خارجی نیازمند ماده :علم طبیعی

  .نفس

نها را جدا از ماده تصور كرد؛ بررسی اموری كه در خارج با ماده ارتباط دارند، اما در ذهن میتوان آ :علم ریاضی

  .مانند عدد و مقدار

الوجود و موجودات اند؛ مانند واجببررسی موجوداتی كه در ذات خود مستقل از ماده :علم الهی یا مابعدالطبیعه

  .مجرد



 645/ عیار دانش به مثابه حلقه واسط میان حکمت ابن سینایی و فضای چند صدایی فلسفی عصر صفوی

 

 یبندی در آغاز كتاب عیار دانش نیز بازتاب یافته و مؤلف بر اساس همین ساختار، مباحث حکمت طبیعاین تقسیم

 .و الهی را تنظیم كرده است

سینا و از متون بنیادین حکمت مشائی است. این اثر كتاب الاشارات والتنبیهات یکی از مهمترین آثار فلسفی ابن

 .به دلیل اختصار و عمق مطالب، همواره مورد توجه شارحان قرار درفته است

ر سینا دو معرفت است. شیوه خای ابن مباحث كتاب شامل منطق، طبیعیات، الهیات و مباحث مربوط به نفس

، سبب شده است كه فهم آن نیازمند شرح و تفسیر باشد. «تنبیه»و « اشاره»این اثر، یعنی بیان مطالب در قالب 

 .از همین رو، در طول تاریخ فلسفه اسلامی، شرحهای فراوانی بر آن نوشته شده است

ه سینا، به ویژهدف عرضه و تبیین فارسی مباحث حکمت ابنعیار دانش را میتوان در شمار آثاری دانست كه با 

 .بخشهای طبیعی و الهی، تألیف شده است

نگارش آثار فلسفی به زبان فارسی نقش مهمی در دسترش دانش عقلی در ایران داشته است. ادرچه زبان اصلی 

آثاری فارسی برای آموزش فلسفه و ها عربی بود، اما از قرنهای نخستین اسلامی، فلسفه اسلامی در بسیاری از دوره

 .علوم عقلی پدید آمد

 دهنده تلاش اندیشمندان برای یافتنشناختی نیز اهمیت دارند؛ زیرا نشاناین آثار علاوه بر ارزش علمی، از نظر زبان

یق ای از این جریان است كه مفاهیم دقعیار دانش نمونه .معادلهای فارسی برای اصطلاحات پیچیده فلسفی هستند

 .حکمت مشائی را در قالب نثری فارسی ارائه كرده است

دیری نقی بن احمد بهبهانی را نیز باید در امتداد همین سنت قرار داد؛ زیرا این اثر با بهرهكتاب عیار دانش حاج علی

موزش آ ویژه ساختار كلی الاشارات والتنبیهات، كوششی برای عرضه وسینا، بهاز مباحث حکمت طبیعی و الهی ابن

لکه سینا نه تنها در آثار عربی، بحکمت مشائی به زبان فارسی است. بررسی این كتاب نشان میدهد كه اندیشه ابن

 .های بعد نیز حضوری زنده و اثردذار داشته استدر تألیفات فارسی حکمای دوره

وانش آن است كه تاریخ خدر تاریخ فلسفه اسلامی تنها یک متن فلسفی نیست، بلکه متنی « اشارات و تنبیهات»

سینا ای از مواجهه انتقادی با فلسفه ابناش اهمیت دارد. شرح فخرالدین رازی بر اشارات نمونهبه اندازه محتوای اولیه

محور و انتقادی میداند؛ ای از دو دونه شرح تفسیری و شرح مسئلهاست. پژوهش جدید درباره این شرح، آن را آمیزه

زمان مسائل دشوار و نقاط قابل مناقشه فلسفه سینوی را نیز به بحث متن، همیعنی رازی در توضیح 

 (Eichner, 2016)میگذارد.

شناسی، در مقابل، خواجه نصیرالدین طوسی در شرح خود بر اشارات، ضمن پرداختن به مسائل مركزی هستی

های سنت اشارات از همان سدهشناسی، به نقدهای فخرالدین رازی نیز پاسخ میدهد. بنابراین، علیت و كیهان

. به معنای بازتولید لفظی متن اصلی نیست« شرح»ودوی چندنسلی تبدیل میشود كه در آن نخست به یک دفت

(McGinnis,2016)  و از این دست تقابلات و مباحث در باره فلسفه ابن سینه علی الخصوی اشارات و تنبیهات

 در تاریخ فلسفی ایرانی و اسلامی كم نیست.

ه سینا مواجاین زمینه تاریخی برای فهم عیار دانش اهمیت اساسی دارد. ادر بهبهانی در دوره صفوی با متن ابن

از فلسفه سینوی مواجه نیست؛ و این نکته هم بسیار مهم است كه بهبهانی « واسطهبی»ای شده است، او با نسخه

لمان خطه بهبهان قرار میگرفت )طباطبایی خود شخصی مسلط به مسائل طبیعیات و الهیات بود و در رده عا

های رو است. از این رو، حضور نامها و دیدداه( بلکه با سنتی چندصدساله از شرح، نقد و پاسخ روبه4344بهبهانی، 

 .ای تلقی كرد؛ بلکه همین حضور، جایگاه تاریخی اثر را مشخص میکندمتأخر در عیار دانش را نباید امری حاشیه
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لسفی شده سنت فنقی بن احمد بهبهانی، از آثار ارزشمند و كمتر شناختهنش، تألیف حکیم حاج علیكتاب عیار دا

ایران در اواخر سده یازدهم و اوایل سده دوازدهم هجری قمری است كه در حقیقت بازنویسی و شرحی فارسی بر 

یده ه ساختار كلی اندیشه مشائی، كوشسینا به شمار میآید. این اثر، ضمن وفاداری بكتاب الاشارات والتنبیهات ابن

ترین مباحث حکمت طبیعی و الهی را با زبانی فارسی، روان و در عین حال دقیق، در اختیار طالبان است پیچیده

حکمت قرار دهد. جایگاه این كتاب از آن رو اهمیت مییابد كه از معدود آثار فارسی این دوره است كه نه تنها 

دهنده شیوه تدریس و فهم فلسفه در مدارس اواخر عصر صفوی نیز سینا، بلکه بازتابابن دهنده سنت فلسفیانتقال

  .هست

از منظر محتوایی، عیار دانش اثری است جامع كه مهمترین مباحث فلسفه مشائی را در دو حوزه حکمت طبیعی 

ه احث به آرای شارحان متأخر، بسینا، در بسیاری از مبو الهی در بر میگیرد. مؤلف ضمن پیروی از نظام فلسفی ابن

الدین رازی، سهروردی و دیگر حکمای اسلامی توجه نشان ویژه فخرالدین رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب

های آنان، به تقریر مستقل خویش پرداخته است. از ویژدیهای ممتاز اثر، داده و در مواردی با تحلیل و نقد دیدداه

ل دقیق اصطلاحات فلسفی، استفاده از شواهد ادبی، آیات و روایات، و نیز اهتمام به كاربرد زبان فارسی در انتقا

زبان است؛ امری كه این كتاب را در شمار مهمترین متون فلسفی توضیح مفاهیم پیچیده برای مخاطبان فارسی

 فارسی دوره صفوی قرار میدهد.

معرفی « لسفینویسی فتألیفی مستقل بر پایه سنت شرح» رساله نیز دقیقاً بر این ویژدی تأكید دارد و عیار دانش را

. دهی كرده استمیکند كه در آن مؤلف با تلفیق آرای فیلسوفان مختلف، مباحث را بازنویسی و دوباره سازمان

( در فرآیند تصحیحی كه در رساله انجام شده، اصول تصحیح انتقادی متن بر اساس 4، ی. 4155)توجهی فینی، 

 ها، اصلاح اغلاط كاتبان، تکمیل افتاددیها وها، انتخاب معتبرترین ضبطها، ثبت اختلاف نسخهنسخهمقابله كامل 

حفظ ویژدیهای زبانی و سبکی مؤلف رعایت شده است. همچنین كوشش شده است تا ضمن حفظ اصالت متن، از 

متنی شناختی، قرائن دروننسخههای غیرضروری در ساختار اثر پرهیز شود و تمامی اصلاحات بر پایه شواهد مداخله

یوه های كتابت، بررسی شها، تحلیل ویژدیو مبانی علمی تصحیح متون استوار باشد. افزون بر این، معرفی نسخه

دیری بهتر پژوهشگران از متن را فراهم های لازم، امکان بهرهالخط، توضیح اصطلاحات دشوار و تنظیم نمایهرسم

 .ساخته است

 

 ازپردازی: شواهدی از طبیعیاتاز ترجمه به ب

 صورت نوعی و تركیب عناصر
های مناسب برای نشان دادن شیوه كار عیار دانش، بحث صورت نوعی در مركبات است. در متن، یکی از نمونه

مسئله این است كه آیا صورتهای نوعی عناصر بسیط پس از تركیب در مركب باقی میمانند یا نه؟ توضیح رساله 

سینا ه بحث به یکی از مسائل مهم حکمت مشّائی درباره ماده و صورت بازمیگردد و در آن دیدداه ابننشان میدهد ك

 .و س س آرای متفکران پس از او مطرح میشود

سینا ارائه نمیشود، بلکه در قالب یک اهمیت این نمونه در آن است كه مسئله به صورت یک دزاره منفرد از ابن

سینا، فخرالدین رازی، . در توضیحات رساله آمده است كه این بحث در میان ابنمناقشه تاریخی عرضه میگردد

خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر حکما دنبال شده و در عیار دانش نیز مسئله با استدلالهای مربوط به بقای صورت 



 647/ عیار دانش به مثابه حلقه واسط میان حکمت ابن سینایی و فضای چند صدایی فلسفی عصر صفوی

 

جهی ت. )تونوعی، تفاوت كیفیت و صورت نوعی و اشکال اجتماع صورتهای نوعی در یک جسم پی درفته شده اس

 ، بخش طبیعیات، بحث صورت نوعیه(4155فینی، 

ئله سینا نیست. مسدذاری فارسی برای عبارات ابندر نتیجه، ساختار بحث نشان میدهد كه كار شارح صرفاً معادل

ای قرار میگیرد و مخاطب با پرسش، اعتراض، پاسخ و توضیح مواجه میشود. این ویژدی از در یک زنجیره مناظره

موزشی اهمیت دارد؛ زیرا متن فلسفی را از صورت یک متن فشرده و تخصصی به صورت متنی قابل تدریس نظر آ

 .و پیگیری تبدیل میکند

«. ارتعب»است، نه صرفاً « مسئله»از نظر تاریخ فلسفه نیز این نمونه نشان میدهد كه بهبهانی در حال انتقال 

متأخر همراه میشود، متن جدید در واقع تاریخ آن مسئله  هنگامی كه یک مسئله سینوی با اشکالات و پاسخهای

را نیز منتقل میکند. بنابراین، عیار دانش میتواند به عنوان یک متن واسط برای شناخت چگونگی استمرار مباحث 

 .طبیعیات سینوی در دوره صفوی مورد استفاده قرار دیرد

 دهی یک مسئله طبیعیمفهوم میل؛ توضیح و سازمان
دوم، بحث میل است. در متن عیار دانش، میل به سه قسم طبیعی، ارادی و قسری تقسیم میشود و برای نمونه 

میل طبیعی و قسری توضیح داده میشود كه چگونه درایش ذاتی جسم با عامل خارجی نسبت پیدا میکند. مثال 

میل  و بازدشت تدریجیجسمی كه برخلاف طبیعت خود به حركت واداشته میشود، برای توضیح غلبه میل قسری 

 .طبیعی به كار میرود

 میل حقیقتی واقعی و غیر از»در رساله، نتیجه این بحث چنین تقریر شده است كه نویسنده میخواهد نشان دهد 

و میل قسری پس از قطع عامل خارجی به تدریج زایل میشود و میل طبیعی غلبه مییابد. « خود حركت است

 یات، بحث میل(، بخش طبیع4155)توجهی فینی، 

به معنای طرح یک نظریه كاملاً جدید كافی نیست و مقاله نیز چنین ادعایی ندارد. « اصالت»این نمونه برای اثبات 

بندی مفهومی، مثال و توضیح علیّ عرضه میکند. از اهمیت آن در جای دیگری است: عیار دانش مسئله را با دسته

احتیاط  این«. ابداع نظریه»بنامیم، نه « بازپردازی آموزشی و تحلیلی»جا این رو، بهتر است نقش بهبهانی را در این

شناختی مانع از آن میشود كه ویژدیهای آموزشی متن با نوآوری فلسفی به معنای سخت آن اشتباه درفته روش

 شود.

 های فاصله از متن فشرده اشاراتحركت زمین و نشانه
. در توضیحات رساله تصریح شده است كه مطلبی درباره فرض شاهد روشنتر در بحث حركت زمین ظاهر میشود

دیده نمیشود، اما در عیار دانش بحثی درباره آن آمده و « به این شکل»سینا حركت دورانی زمین در اشارات ابن

، 4155در نهایت با اتکا به چارچوب طبیعیات ارسطویی و بطلمیوسی، حركت زمین رد میشود. )توجهی فینی، 

 یات، توضیح مربوط به حركت زمین(بخش طبیع

ای ساده فرض كنیم، انتظار داریم مطالب این نکته از نظر روش تحقیق بسیار مهم است. ادر عیار دانش را ترجمه

یا با واسطه  تریافتهآن به صورت مستقیم و قابل تطبیق با متن اشارات باشد. اما وجود مباحثی كه به صورت توسعه

 .دانست« شرح و بازپردازی»دارند، نشان میدهد كه باید رابطه اثر با اشارات را شارحان در متن حضور 

البته از این مشاهده نمیتوان به تنهایی نتیجه درفت كه بهبهانی خود نظریه حركت زمین را طرح كرده است. 

 د. ارزشبرعکس، توضیح رساله نشان میدهد كه در نهایت متن در چارچوب ارسطویی ی بطلمیوسی قرار میگیر
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ای وارد شده كه در سنت فلسفی و علمی پیش از تاریخی نمونه در این است كه نشان میدهد نویسنده به مسئله

 خود مطرح بوده و آن را در دستگاه مفهومی خود توضیح داده است.
 

 شبکه شارحان متاخر و چند صدایی شدن متن

 های متاخر در هیئتو حضور لایه« صاحب تحفه»
سخن میگوید. رساله با توجه به قرائن موجود، این تعبیر را به « صاحب تحفه»، متن عیار دانش از در بخش هیئت

الدین شیرازی مرتبط میکند. در این بخش، دیدداه صاحب تحفه و قطب« تحفه شاهیه فی الهیئج»احتمال زیاد به 

 خش هیئت(، ب4155در كنار مباحث مربوط به ساختار افلاک مطرح میشود. )توجهی فینی، 

ا وفادار سیناهمیت این شاهد آن است كه نشان میدهد عیار دانش در انتقال فلسفه طبیعی، فقط به متن پایه ابن

نیازمند  «صاحب تحفه»نمیماند، بلکه از منابع و شروح بعدی نیز بهره میگیرد. حتی ادر در مواردی انتساب دقیق 

 ای از افق مطالعاتیاصل حضور این ارجاع در متن، نشانهشناختی مستقل باشد، شناختی و كتاببررسی نسخه

 .تر اثر استدسترده

ای از انتقال و بازخوانی دید: مسئله در سنت از منظر تاریخ انتقال دانش، این وضعیت را میتوان به صورت زنجیره

ه میشود. بازعرض مشّائی شکل میگیرد، در آثار شارحان بعدی بسط مییابد و س س در متنی فارسی در عصر صفوی

متأخر  های میانی وبنابراین، عیار دانش نه نقطه آغاز این سنت است و نه صرفاً نقطه پایان آن؛ بلکه یکی از حلقه

 .فرآیند انتقال است

 تفتازانی و عبور از مرز مشَاء و كلام
« مقاصدشرح ال»فتازانی از نمونه بسیار معنادار دیگر در بحث معاد و نفس دیده میشود. در متن، عبارت سعدالدین ت

درباره بازدشت همان نفس به همان بدن در قیامت نقل میشود. رساله توضیح میدهد كه تفتازانی، با وجود جایگاه 

كلامی خود، در این استدلال به فلسفه مشاء نزدیک میشود؛ زیرا پیوند نفس با بدن خای و بازدشت همان نفس 

 (113، ی. 4155میدهد. )توجهی فینی،  در صورت اعاده قابلیت بدن را توضیح

ورود این بحث به عیار دانش اهمیت زیادی دارد. ادر هدف فقط انتقال حکمت مشّائی بود، میتوانستیم انتظار داشته 

سینا و شارحان مشائی محدود شود. اما حضور تفتازانی نشان میدهد كه متن، مسئله را در فضای باشیم متن به ابن

 .فلسفی و كلامی قرار میدهدوسیعتر مناقشات 

متن دانست. در عیار دانش، یک مسئله میتواند از مسیر فلسفه « چندصدایی»های این ویژدی را باید یکی از نشانه

مشاء آغاز شود، س س از نگاه یک متکلم متأخر بازخوانی شود و در نهایت در ساختار آموزشی متن فارسی قرار 

های فکری ودو با سنتر اینجا به معنای انجماد آن نیست؛ بلکه استمرار از طریق دفتدیرد. بنابراین، استمرار مشاء د

 .دیگر رخ میدهد

این برداشت با وضعیت تاریخی شرحهای اشارات نیز سازدار است. پژوهشهای جدید درباره فخرالدین رازی و خواجه 

فلسفه، كلام و نقد نظری بوده است. ای برای برخورد نصیرالدین طوسی نشان میدهد كه شرح اشارات خود عرصه

بنابراین، حضور متکلمان و شارحان در عیار دانش را میتوان ادامه همین سنت تاریخی دانست، هرچند برای تعیین 

 ;Eichner, 2016) .میزان تأثیر مستقیم هر یک از آنان بر بهبهانی باید بررسیهای متنی جدادانه انجام شود

McGinnis, 2016) 
ن عنوان حال، ایای یافته است. بااینجایگاه برجسته« مکتب اصفهان»نگاری جدید فلسفه صفوی، مفهوم در تاریخ

ی برای توصیف یک جریان فلسفی و عرفان« مکتب اصفهان»اصطلاحی متأخر است. رضوی دزارش میکند كه تعبیر 
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وی ر مطالعات تاریخ فلسفه صفبندی شد و بعدها ددر دوره صفوی به وسیله هنری كربن و سید حسین نصر صورت

رو، استفاده از این عنوان در پژوهش تاریخی نیازمند تمایز میان واقعیت تاریخی ازاین .(Rizvi, 2007) رواج یافت

 .نگارانه متأخر استبندی تاریخدوره صفوی و صورت

ه یک جریان واحد، یا اهمیت این تمایز برای مطالعه عیار دانش در آن است كه نباید فضای فلسفی صفوی را ب

طور خای به حکمت متعالیه ملاصدرا، فروكاست. اسوتس در مطالعه خود درباره ایران صفوی نشان میدهد كه به

نگاری جدید صورتی نسبتاً متأخر دارد و در كنار میر داماد و ملاصدرا، متفکرانی مفهوم مکتب اصفهان در تاریخ

بنابراین، میتوان  .(Esots, 2021) انداز فکری این دوره لحاظ شوندشمچون رجبعلی تبریزی نیز باید در ترسیم چ

 .فضای فلسفی صفوی را عرصه تعامل چند سنت فکری دانست

مطالعات مربوط به ملاصدرا نیز این پیچیددی را نشان میدهد. رضوی، در پژوهش جامع خود درباره ملاصدرا، اثر 

در دانشنامه « ملاصدرا»مدخل  .(Rizvi, 2007) صفوی بررسی میکنداو را در بستر منابع و سنتهای فلسفی ایران 

فلسفه استنفورد نیز تأكید میکند كه ملاصدرا در اصفهان نزد میر داماد و شیخ بهایی تحصیل كرد و با آثار مشائی، 

 ,Rizvi) ودسینا، دردیر بود؛ اندیشه او نیز حاصل تعامل فلسفه، كلام، عرفان و تفسیر دینی بویژه آثار ابنبه

 .از این منظر، حتی ظهور حکمت متعالیه را باید در امتداد یک تاریخ فکری چندلایه مطالعه كرد .(2019

اند. باقروف، پژوهشهای جدیدتر درباره دوره صفوی نیز بر رونق علوم عقلی و فعالیت فلسفی در این دوره تأكید كرده

دیری محیط فلسفی اصفهان را در پیوند با حمایت شکلدر مطالعه خود درباره فضای علمی و فلسفی صفوی، 

صفویان و فعالیت شخصیتهایی چون میر داماد، شیخ بهایی و ملاصدرا بررسی میکند و بر ماهیت تلفیقی این محیط 

بنابراین، برای جای دادن عیار دانش در تاریخ فلسفه صفوی، مناسبتر است از  .(Baghirov, 2024) تأكید دارد

رچسب عنوان یک برا به« مکتب اصفهان»سخن بگوییم و اصطلاح « چندلایه فلسفی و علمی عصر صفویفضای »

 .نگارانه با احتیاط به كار بریمتاریخ

ی ساز و چهرههااز این منظر، عیار دانش اهمیت مضاعف پیدا میکند. ادر تاریخ فلسفه صفوی را تنها با آثار نظام

موزشی و شرحی در حاشیه قرار میگیرند؛ حال آنکه همین آثار میتوانند نشان مشهور آن بنویسیم، متون فارسی آ

سینایی چگونه در سطح آموزش، شرح، بازنویسی و انتقال زبانی استمرار یافته است. بنابراین، دهند میراث ابن

خ ای از تارییهمطالعه عیار دانش میتواند مکمل روایتهای رایج درباره مکتب اصفهان و حکمت متعالیه باشد و لا

 .فلسفه صفوی را آشکار كند كه در آن سنت مشائی در قالبی فارسی و آموزشی بازپردازی شده است
 

 عیار دانش به عنوان متن آموزشی فارسی

یکی از ویژدیهای مهم عیار دانش كه نباید در بحث فلسفی آن نادیده درفته شود، زبان اثر است. رساله تأكید 

تون آموزشی فلسفه در دوره مورد بحث همچنان به زبان عربی نوشته میشد، اما بهبهانی میکند كه بخش عمده م

مفاهیم پیچیده فلسفی را با حفظ دقت اصطلاحی به فارسی منتقل كرده است. متن اصلی مباحث فلسفی، در عین 

 (4 ، ی.4155فارسی بودن، از ایجاز، استحکام منطقی و دقت علمی برخوردار است. )توجهی فینی، 

ر نیست؛ سینا و شارحان متأخرا تکمیل میکند. میانجیگری بهبهانی فقط میان ابن« میانجیگری»این ویژدی، مفهوم 

ار انجام زمان دو كزبان نیز صورت میگیرد. بدین ترتیب، اثر همبلکه میان زبان تخصصی فلسفه و مخاطب فارسی

 .زبانی تازه برای آموزش عرضه میکندمیدهد: میراث نظری را حفظ میکند و آن را در قالب 

تفاوت دذاشت. ادر متن فقط ترجمه بود، مسئله « ترجمه ساده»و « سازی اصطلاحاتفارسی»در اینجا باید میان 

های فارسی از إشارات و تنبیهات فراوان است(؛ اما در عیار دانش، اصلی انتخاب معادلهای فارسی بود)چه بسا ترجمه
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های مختلف در كنار هم، بخشی از عمل ح اصطلاح، آوردن مثال و قرار دادن دیدداهساختاردهی بحث، توضی

آموزشی نویسنده است. از این رو، زبان فارسی در این اثر صرفاً ظرف انتقال محتوا نیست؛ بلکه بخشی از روش 

 انتقال و فهم محتواست.

های ممتاز نثر علمی رد. رساله آن را از نمونهاز این منظر، عیار دانش برای تاریخ نثر علمی فارسی نیز اهمیت دا

فلسفی دوره صفوی میداند و میان نثر دیباچه، كه از ویژدیهای ادبی و مصنوع برخوردار است، و متن اصلی فلسفه، 

 (4ی5، صص. 4155كه ایجاز و استحکام منطقی بیشتری دارد، تفاوت میگذارد. )توجهی فینی، 

 

 ان مفهومی تحلیلیبه عنو« میانجیگری فلسفی»بحث 
 میتواند برای توصیف نقش عیار دانش مناسبتر از تعابیری« میانجیگری فلسفی»شده، مفهوم بر پایه شواهد بررسی

 .به معنای محدود آن باشد. میانجیگری در اینجا سه سطح دارد« شرح»یا حتی « ترجمه»مانند 

 ا در قالبی توضیحی و نسبتاً مبسوط بازعرضهسینسطح نخست، میانجیگری متنی است: متن فشرده و دشوار ابن

سینا در كنار چارچوب اصلی قرار میشود. سطح دوم، میانجیگری تاریخی است: آراء و مناقشات متفکران پس از ابن

میگیرند. سطح سوم، میانجیگری زبانی و آموزشی است: این مجموعه در نثر فارسی و با ساختاری مناسب برای 

 .آموزش عرضه میشود

ط با ارتبااین مفهوم اجازه میدهد از دو افراط پرهیز كنیم. از یک سو، نباید عیار دانش را اثری كاملاً مستقل و بی

سینا تصور كرد؛ زیرا خود رساله بر وفاداری آن به ساختار و مبانی سینوی تأكید دارد. از سوی دیگر، نباید آن ابن

 دهیهای متأخر و سازمانواهدی از دسترش مباحث، ورود دیدداهرا صرفا نسخه فارسی اشارات تلقی كرد؛ زیرا ش

 آموزشی مستقل وجود دارد.

تعریف كرد. اهمیت او لزوماً در ارائه یک دستگاه فلسفی « فرآیند انتقال»در نتیجه، جایگاه بهبهانی را میتوان در 

میراثی است كه تا زمان او چندین قرن كردن كاملاً تازه نیست، بلکه در نحوه دردآوری، بازآرایی، توضیح و فارسی

سابقه شرح و نقد داشته است. این نوع فعالیت در تاریخ فلسفه اهمیت مستقل دارد؛ زیرا نشان میدهد یک سنت 

 چگونه از طریق بازخوانیهای متوالی زنده میماند.

 

 گیرینتیجه
یا تلخیصی فارسی از اشارات و تنبیهات  پژوهش حاضر با طرح این پرسش آغاز شد كه آیا عیار دانش را باید ترجمه

سینا نقش فعالتری دارد؟ بررسی شواهد موجود در رساله و متن دانست، یا اینکه اثر در فرآیند انتقال فلسفه ابن

 شده نشان داد كه تفسیر دوم از توان توضیحی بیشتری برخوردار است.تصحیح

مشّائی و مباحث اصلی طبیعیات و الهیات سینوی قرار  نخست، ساختار كلی عیار دانش آشکارا در چارچوب حکمت

بندی، توضیح، مثال و پاسخ به اشکالات بسط میدهد. دارد. دوم، متن در موارد متعدد مباحث را از طریق تقسیم

هایی چون مباحث صورت نوعی و تركیب سینا در آن حضور دارند؛ نمونهسوم، آراء شارحان و متفکران پس از ابن

در هیئت و تفتازانی در بحث نفس و معاد و سایر موارد كه در متن عیار دانش به آن اشارت « صاحب تحفه»عناصر، 

است؛ نشان میدهد كه متن در یک شبکه فکری چندنسلی قرار دارد. چهارم، عرضه این مجموعه به زبان شده

 فارسی، وجه آموزشی و انتقالی اثر را برجسته میکند. 
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سینایی، سنت چندصدساله را میتوان متنی در نقطه تلاقی سه جریان دانست: میراث ابن از این رو، عیار دانش

شرح و نقد، و نیاز به بازعرضه حکمت در فضای فرهنگی و زبانی ایران عصر صفوی. در این معنا، بهبهانی نه صرفاً 

سنت  یک« بازپرداز»و « یمیانج»سینا و نه لزوماً صاحب یک نظام فلسفی كاملاً مستقل است؛ بلکه مترجم ابن

 فلسفی تاریخی است.

اهمیت این نتیجه فقط به جایگاه یک اثر ناشناخته محدود نمیشود. مطالعه عیار دانش نشان میدهد كه برای 

شناخت استمرار فلسفه اسلامی در دوره صفوی، نباید تنها به آثار مشهور و نظامهای فلسفی بزرگ بسنده كرد؛ 

شده نیز میتوانند نشان دهند كه مفاهیم فلسفی چگونه در فرآیند شی كمتر شناختهبلکه متون شرحی و آموز

اند. از این منظر، تصحیح انتقادی عیار دانش و مطالعه نویسی ددردون و منتقل شدهتدریس، شرح، نقد و فارسی

ه و نثر وزش فلسفدقیق نسبت آن با منابع سینوی و پساسینوی میتواند زمینه پژوهشهای بعدی درباره تاریخ آم

 علمی فارسی در ایران صفوی را فراهم كند.

شناختی ضروری است: برای نسبت دادن هر بخش از عیار دانش به یک منبع با این حال، یک احتیاط روش

سینا و شارحان آن انجام شود. بنابراین، مند میان متن عیار دانش و آثار ابنمشخص، باید مقابله مستقیم و نظام

ای ناظر به ساختار و شواهد موجود است و نباید بدون تطبیق نسخه« میانجیگری فلسفی»ین مقاله درباره ادعای ا

و متنی، به معنای اثبات انتساب همه جزئیات به منابع مشخص تلقی شود. این محدودیت در عین حال، مسیر 

 پژوهش آینده را روشن میکند.

 :مشاركت نویسندگان 

استخراج شده است كه آقای دكتر  تهراناین مقاله از رساله دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه 

لی و آقای دكتر عاند و استاد راهنما، نویسنده مسئول و طراح اصلی این مطالعه بودهسیدمحمد منصور طباطبایی 

عنوان دانشجو و نگارنده در دردآوری این مقاله ب محمد مؤذنی به عنوان استاد مشاور و آقای احمدرضا توجهی فینی

 پژوهشگر است . سهنقش داشته اند و در نهایت محتوای این مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدر دانی

نویسنده، مراتب س اس و امتنان خود را از مسئولین فرهیختج نشریج وزین سبک شناسی نظم ونثر فارسی )بهار 

 ادب( اعلام میدارد.

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و 

تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر 

 شده را بر عهده میگیرند.
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